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جیم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ اللَه الرّحمٰنِ الرّحیم
ُ عهلیٰ سیدِّنا و نبینِّا أبی  القاسمِ محمد  و صلیّ اللَه

 و علهی آله الطّیبینه الطّاهرینه 
عینه مِنه الانه الیٰ یهومِ الدیّن ِ عهلهیٰ أعدائهِِم أجمه  و لعنةُ اللَه

  
  

 دارند:السّلام در دعای ابوحمزه عرضه می امام سجاد علیه
نّانُ بِالعَطِیّاتِ عَلیٰ أهلِ مَملَکتِک و العائدُِ عَلَیهم بِتحََنُّنِ رَأفتَِکَ. إلَهی رَبَّیتنَی فی نِعَمِکَ و أنتَ المَ 

لِهِ و نِعَمِهِ وَ  نیا بِإحسانِهِ و تفضُّ هتَ بِاسمی کَبیرًا، فَیا مَن رَبّانی فِی الدُّ وَ إحسانِکَ صَغیرًا وَ نَوَّ
 1عَفوِهِ وَ کَرمِه.أشارَ لی فِی الآخِرَة الِیٰ 

بار پروردگارا! تو با هِبه و عطایای خودت، بر اهل مملکت خودت منتّ گذاردی و منتِّ هدیه و 
عطیّه را به خودت اختصاص دادی و نسبت به یک شخص دائماً این اظهار رأفت و محبّت را 

 درپی داشتیپی

طور نبود یک روز نعمت بدهی و رأفت کنی و روز دیگر یادت برود و فراموش کنی، از لیست این
یعنی اظهار محبّت و  «تحَنُّن رأفت»بیندازی و حذف کنی. این چند )دوسه( خط، در یک زمینه مطلب دارند. 

 علاقه و رحمت نسبت به یک شخص.
 تفاوت خالق و مخلوق در اظهار محبت

ه افراد آن ارتباطی را که با اشخاص دارند، براساس نحوۀ معاشرت و ارتکازشان با آن دیده شده است ک
از دل »زند؛ اگر ارتباط زیاد باشد بیشتر در ذهن هستند، اگر ارتباط کم باشد کمتر هستند. گفت: افراد دور می

، میزان حضور اشخاص تر باشدهرچه آن آثار ظاهری و ظواهر در انسان قوی 2«برود هر آنچه از دیده برفت.
 در ذهن انسان بیشتر است.

و العائدُِ عَلَیهِم بِتحََنُّنِ »طور نیست: این بر اساس همین مسائل ظاهری است؛ اما در مورد پروردگار این

 «واسطۀ التفات و رأفتی که به مردم داری دائماً این رأفت در حال استمرار و تداوم است.پیوسته تو بهرأفَتِک؛ 
 رحمت الهی منشأ تمام قضایامحبت و 

دانیم وضعیت و حالاتی که های گذشته صحبت شد که ما نمیکنم راجع به این مسئله در سالخیال می
آید، همه دفعی و کنیم مسائلی که برای ما پیش میگیرد؟! ما خیال میآید، از کجا نشئت میبرای ما پیش می

                                                      
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٣، ص 2، ج مصباح المتهجّد 1
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آید، یک فشار آید و بعد خوبی میافتد؛ یک مریضی میفاقی میطور یک اتّای است. صُدفه ]یعنی[ همینصُدفه
 آید.آید و بعد یک فرح و انبساط میآید، یک ضیق میآید و بعد یک گشایش میمی

کنیم در نظر و فکر ما یک جریانِ عادی گذرانیم. خیال میزندگی و اوضاع را به همین کیفیت می
ان باز بشود خواهیم دید که تمام علل و اسباب عالَم وجود، دست به رود؛ اما اگر چشممآید و میطور میهمین

 چینی کنند.لحظۀ زندگی ما را نقطهاند تا لحظهدست هم داده
ایم و ایم. الحمدللّه به قرائت قرآن و استماع دعای افتتاح هم موفّق شدهایم در اینجا نشستهالآن ما آمده

کنیم. محفلی است رفیقانه، مزۀ حضرت سجاد با رفقا صحبت میحوحوش دعای ابیبعد هم مطالبی در حول
 های ماه رمضان طبعاً خداوند توفیق داده است در این وضعیّت حضور داشته باشیم.دوستانه و شب

دست آمده است و الآن ما در اینجا هستیم، آیا این مسئله سرخود بوده است؟! دانید این توفیقی که بهمی
ایم و بالأخره قرار است دو کار[ نشستهگوییم:[ حالا ]که بیکیفیت؟ ]پیش خود می طوری، به همینهمین

ساعت از شب را بگذرانیم، چه در خانه بگذرانیم، چه برویم خانۀ آقا )مجلس سخنرانی( بگذرانیم! حالاکه قرار 
باب الهی و رأفتی که شود. یا اینکه نه! آن علل و اساست وقتی تلف بشود، آنجا برویم و ببینیم چه گفته می

کند که مسئله به اینجا منتهی بشود و قضایا نحوی ردیف میپروردگار نسبت به انسان دارد، قضایا و مطالب را به
در اینجا قرار بگیرد. الآن شما نگاه کنید! از میان این همه مردم ]خداوند به ما توفیق شرکت در چنین جلساتی 

 را عنایت فرموده است.[
 ی متفاوت در بارۀ مجالس و مطالب اولیاءهادیدگاه

ای بودند و رو کردند به افراد در کنار دوستانشان در جلسه -علیه اللَه رضوان-یک دفعه مرحوم قاضی 
 و فرمودند:

 «ای را مثل این جلسه پیدا نکردم.من الآن دور کرۀ زمین سِیر کردم، هیچ جلسه»

بینند، کند یا صلاح بر این می؛ حالا ضرورت اقتضاء میگوینداولیاء خدا گاهی از این مطالب هم می
ناکرده باطل بوده است؟! حدّاقل کنند. مطلبی را که ایشان فرمودند، صحیح بوده است یا خدایمطالبی مطرح می

 دانند، با آنها کاری نداریم.ها باطل میاعتقاد ما قطعاً باطل نبوده است. حالا اینکه بعضیبه
کردند؛ آقا )علامۀ طهرانی( هم افراد مختلفی بودند که مطالب ایشان را استهزاء میدر زمان مرحوم 

آوردند، داری میکردند و تعبیر از دکّانها که از خود ارحام ما هم بودند، مسائل ایشان را دُکّان تلقی میبعضی
قسامی دارد؛ یک قِسم آن هم گفتند: مریدبازی ادانستند و میها مسائل ایشان را یک نحوه مریدبازی میبعضی

همین بساطِ آمدن و نشستن، ذکر گفتن و حافظ خواندن و عصر جمعه دعای سمات خواندن و مجالس 
کند. محراب و منبر و ارتباطات و اینها یک قسم است، طور مریدبازی است و فرق نمیطوری. این هم یکاین
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آید؛ او و مستمسکی که در دست دارد، جلو می نتیجه هر کس با هر وسیله این هم یک قسم دیگر است! در
 آید.طور میآید و این شخص، اینطور میآن

 های نارواالعمل بزرگان در برابر تهمتعکس
 ]در پاسخ به این افراد باید گفت:[

 1داریبری و زحمت ما میای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست *** عِرض خود می

رسید، بلکه در مخیّلۀ آنها تنها به پرواز و آشیانۀ او نمیمرحوم آقا عنقایی بود که دست این مگسان نه
 اش را داشته باشند!کرد تا بخواهند ]فکر کنند که[ آیا قدرت، همّت و ارادهچنین مسائلی خطور نمیهم

داده است و خیلی مطالب ای یک روز من به مرحوم آقا گفتم: آقا! فلان شخص عالم، به شما نامه
 مرحوم آقا فرمودند: -من آن نامه را مطالعه کرده بودم-جفنگیاتی در آن نوشته است. 

مان اش این است که آن کار را بکند، ما هم وظیفهپردازد. او وظیفههر کس به تکلیف خودش می
 این است که این کار را انجام بدهیم. )و بعد این شعر را خواندند(:

 باغ و جغد به ویرانه تاخته *** هر کس به قدر همّت خود، لانه ساخته بلبل به

کردند؟ عُرضۀ رویارویی و مقابلۀ کردند؟! مگر انتقاد نمیمگر در زمان مرحوم قاضی افرادی مسخره نمی
د، جلوی زنیگویید، حرفی را که میکردند؛ اگر راست میپِچ میهم پِچ با ایشان را نداشتند، پنهانی در مجالس با

شد، دیگر صدایی از تمام نحوی بود که وارد هر مجلسی میاو بزنید! شخصیّت مرحوم قاضی در آن زمان به
 خواست.افراد آن مجالس برنمی

 فرمودند:آقای حداد می
شد ]که[ علماء، بزرگان، فضلاء ای میایشان )مرحوم قاضی( در نجف وقتی وارد مجلس فاتحه

اینکه روی سر همۀ آنها یک پرنده نشسته است که جرئت مثل و مراجع ]حضور داشتند،[
 دادن را نداشتند.سرتکان

زدن. این پچ حرفپچ پچهمدیگر پچ کردند بارفتند، شروع میها وقتی ]بیرون مجلس[ میوقت همینآن
ما غلط آقا راه ش»انصافی است. اگر حرف دارید، جلوی او بزنید: زدن[ خیلی نامردی و بی]پشت سر حرف

اینها درویش و صوفی »گویید: چرا پشت سر او می« است، آقا مسیر شما باطل است، آقا راه شما خِلاف است.
هستند، اینها ضد خدا و ولایت و امام هستند، اینها مجالس روضه ندارند، اینها اهل ولایت نیستند، اینها فقط 

 «خوانند.قرآن می
 فرمودند:مرحوم آقا می
که درحالتی«. ایشان اهل ولایت نیستند»زدند این بود که هایی که به مرحوم آقای حداد میاز تهمت

                                                      
 .٤٤٩دیوان حافظ؛ غزل  1
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 1بود.« الزمانیا صاحب»ذکر دائم مرحوم آقای حداد 

؛ مرحوم آقای حداد در موقع «یا اللَه»یا مثلًا « قوُّةَ إلّا باِللَ  حَولَ و لا لا»گویند: ها مییعنی بعضی
گفتند: این آدم اهل ولایت وقت میوِرد زبانشان بود. آن« الزمانیا صاحب»نشستند تی که میبلندشدن یا وق

تواند، گفتند؟ نه مردم عَوام، ]بلکه[ بعضی از اهل علم؛ اهل علمی که مانند خفّاش نمینیست! چه کسانی می
خواهد پایین وقت او را میبیند، آنیافتن به آن مبدأ، ناتوان مینور خورشید را ببیند و خود را از رسیدن و دست

 بیاورد!
خب مسکین! چرا خودت را در این وادی و مسیر و این عالَم بهاء و بهجت و سُرور قرار ندادی تا اولًا 

آید ]این را برای[ خود بخرد که عمری ها و اوهام خلاص بشوی؟! آخر چه کسی میاز این تخیّلات و گرفتاری
 بگذراند؟! را با توّهمات و تخیّلات

 زندگی کردن در وهم و خیال، علت تباهی عمر
 گفت:چند روز پیش در مشهد با شخصی از دوستان برخورد کردم، می

بعد از هشت سال فهمیدیم مطالبی که راجع ”فلان شخص )یکی از اقربای او( به او گفته است: »
 «“.به این قضایا هست دروغ بوده است

دهد؟! نُه سال در وهم! واقعاً، جداً یک آدم عاقل این کار را انجام میتوجه کنید! هشت سال در خیال، 
اصلًا فرض کنید کسی سالک نباشد. کسی بیاید هشت سال، نه سال، ده سال، بیست سال ]در خیال و وهم 

ی بینیم همین هستند؛ شخصی پنج سال، شخصبماند[، اتفاق افتاده است ها! اگر ما به افراد دنیا نگاه کنیم، می
ها در ها و انگلشود و شخصی تا آخر عمر مانند کرمگذرد ]و بعد[ متنبّه میده سال، شخصی پانزده سال می

میرد؛ حتماً باید لولد؛ اصلًا زندگیِ انگل در منجلاب است دیگر! ]اگر[ بیرون بیاید میاین منجلاب دائماً می
نباشد، عقل که دارد یا آن را هم ندارد؟! اینها که در این وضعیّت رشد کند. آخر، آدم سالک و شیعه و مسلمان 

دست ندارند! آخر یک آدم عاقل، زندگی خودش را به حرف و نقل بگذراند! این چه کرد، آنچه کرد؛ یک چیز به
دست بیاورد، یک مطلب اینجا بگیرد، یک قضیّه اینجا بگیرد، دائماً برود آنجا، دائماً بیاورد، یک مسئله اینجا به

 اینجا. یعنی همین؟! آخر این هم ]زندگی شد؟![ واقعاً! بیاید
 راه عرفان راه عقل

معنایش همین است. « راه عرفان راه عقل است.»گفتند: ام و مرحوم آقای حداد میاینکه من بارها گفته
 کند؟ چه راهیکار میدر این دنیا چه -نه شخص دیوانه-یعنی شما مسلمان و شیعه هم نباشید، شخص عاقل 

کند؟ این راه زندگی است؟! آدم دائماً از این حرف دربیاورد، را برای زندگی و ارتباطات خودش انتخاب می

                                                      
 .2٨٥، ص 2؛ عنوان بصری، ج ٥٤2و  ٥1٣جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
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 دائم از آن حرف دربیاورد و مدام ازاین مسئله ]حرف در بیاورد[!
آقا راجع به شما اخیراً یک مطلبی شنیدم که »در همین سفر، دوسه شب پیش در مجلسی بودم. گفتند: 

« خواهم خودم بفهمم.می»گفت: « خواهم بگویی.اصلاً نمی»گفتم: « بگویم ]تا بدانم[ درست است؟خواهم می
خواهی بگویی؟ حرفی را بزنی و ما نسبت چه می»گفتم: « خواهم بگویی!خواهم بفهمی، اصلًا نمینمی»گفتم: 

ارزش دارد؟! من که تا الآن  به یک شخص سوءظنّی پیدا بکنیم، حالا به شما جواب بدهیم یا ندهیم! این اصلًا
 «ارزد؟!دانم؛ چیزی در ذهنم بیاید که من را گرفتار کند، میچیزی نمی

خدا نتوانست طاقت بیاورد؛ البتّه آن قضیّه را نه، ]ولی[ بالأخره خب ]در نهایت[ اتفاق افتاد دیگر، آن بنده
دیدیم[ عجب! رفتیم ]میته است؛ حرم میدو قضیّۀ دیگر نقل کرد. تا الآن چهار روز است فکر ما را دربرگرف

آمدیم این ]در ذهن بود.[ چرندِ چرند است! اصلًا حیف است واقعاً اسمش را آید.[ بیرون میاین ]به ذهن می
 چَرند بگوییم.

آخر ما ![ ای دارد؟چه فایده]حالا این مجلس و این صحبت و این شنیدن برای یک عاقل، یعنی برای ما 
رم امام رضا برویم، با این فکر و خیال برویم بهتر است یا بدون این فکر؟ کدام بهتر است؟ در خواهیم حکه می
توانیم حضور داشته باشیم؟ در چه حالی فهمیم؟ در کدام موقعیت بهتر میبهتر زیارت را می[ حالت]کدام 

آن مسئله در ذهنمان ]نشینیم خواهیم بخوابیم، راه برویم، بمی[ اصلاً ]توانیم نمازمان را بهتر بخوانیم؟ می
کنم، آن قضیّه دوباره در ذهنم آمد که فلان کس در این قضیّه راجع همین الآن که من با شما صحبت می[. آیدمی

 .نشنود که بهتر است! نشنود[ تواند، اصلًااگر می]خب حالا ! کنیدالتفات می. به ما این حرف را زده است
شاءاللَه ضرری ندارد حالا ندارد، بالأخره اینها مطالبی است که ایراد آن انکجا بودیم، به کجا رفتیم! عیب 

دانند دیگر، اطلاع دارند، شاید هم بهتر از ما بدانند، تجربۀ آنها هم اگر ]نفعی هم نداشته باشد[ رفقا همه می
 شاید بیشتر باشد.

 کلام حکیمانه علامه طهرانی راجع به غیبت
ساله بودم و کلاس دوم ابتدایی بودم، در جلسات جمعه که آن موقع سیّار آید من هشتدرست یادم می

رفتیم در کردند. چون آن موقع وقتی که ما میو گردشی بود، یک روز مرحوم آقا راجع به این قضیّه صحبت می
ما سؤال اند پس بدهیم؛ یعنی ایشان از آمدیم، مجبور بودیم مطالبی را که مرحوم آقا گفتهجلسات و بیرون می

ماند. های آن یاد ما میچون جلسات ایشان قصّه داشت، اول، قصّه« ما امروز در جلسه چه گفتیم؟»کردند: می
گفتیم، ها را میما که قصّه« ام.بیا خانه برای مادرت بگو من چه گفته»گفتند که کردن. میکردیم تعریفشروع می

کردیم و بالأخره یک طرف جور میهم از این طرف و آن آوردیم، چند جملهخُرده به ذهنمان فشار می یک
 ها خوب یادم است.گذاشتیم خیلی کار خراب باشد! ولی قصّهقِسمی ما نمی



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

کردند که هایشان راجع به غیبت و اینها صحبت میمناسبتی در صحبتیادم است یک روز ایشان به
گویند گفتنِ عیب ظاهرِ مردم حرام نیست ولی ه میگرچ»فرمودند: می -علیه اللَه رضوان-مرحوم آقای انصاری 
کند و دیگران فرض کنید کسی عیب عَلنی و یک گناه علنی دارد، حالا شخصی کاری می« واجب هم که نیست.

طور علنی بگوید و تعریف کند؟ کاری کرده است دیگر! دانند؛ آیا درست است انسان این عیب را بههم می
 کار دارید؟!چه

نباید برود  -]برخلاف آنچه[ معروف است-فرمودند که اگر شخصی غیبت کسی را کرد ن میبعد ایشا
؛ چون ممکن است این عمل خِلافی که انجام داده «من غیبت شما را کردم، راضی باشید»و به او بگوید که 

 خِلاف را فلان کس فلان کارِ »مثال فقط به یک رفیقش گفته باشد: باباست، به گوش او نرسیده باشد. من
شاید این رفیقش رعایت مسئله را کند و نرود بگوید، بعد خود این شخص برود بگوید: ما « دهد.انجام می

کردن یک عمل خِلاف غیبت شما را کردیم. این کار که بدتر است، اینکه دیگر خِلاف است؛ یعنی خود غیبت
وقت کار کنیم؟ آندیگری است. آن را چهاست، افشاء این غیبت و ایجاد تفکّر در شخص، یک عمل ]خِلاف[ 

در اینجا دو کار خِلاف انجام شده است: یکی انسان غیبت برادر مؤمن را کرده است؛ دوم ذهن او را نسبت به 
 این جریان پریشان کرده است.

نرود به فردی که غیبتش را کرده بگوید! بله اگر به گوش او رسید و متوجّه شد که آن شخص مطلع 
دست بیاورد؛ ید برود و رضایت و حلالیّت بطلبد و اظهار توبه و پشیمانی کند و خلاصه رضایت او را بهشده، با

 ولی ]در غیر این صورت[ نباید بگوید.
 بعد ایشان آنجا فرمودند:

گویم: )حالا شوخی یا جدیّ، هرچه بود بالأخره یک مطلب است( رفقا من در اینجا به رفقا می
خواهند بکنند، بکنند! اما به گوش ما نرسانند که آقا ما غیبت شما را کردیم غیبت ما را هرچه می

و راجع به شما فلان حرف را زدیم؛ زیرا من در وضعیتی هستم که نسبت به برادران ایمانی 
خودم، صِدق و صفای ضمیر دارم و آن خلوص و صفای ضمیر، موجب آرامش من است. این 

 آرامش را از من سلب نکنید!

ای که ازمرحوم آقا عرض کردم، الآن به نظر رسید. توجه کنید چقدر حرف مهمی است! ایشان نکتهاین 
بینم، روم، ]آنها را[ در مسجد میوآمدم، منزلشان میدر رفت 1خواهند بگویند که من الآن با رفقا ارتباط دارم،می

افتد و کنم، چشمم در چشم آنها مییبا آنها محشور هستیم، من با یک صفا و خلوص نیّتی با آنها برخورد م
خورد. حالا تا کنیم؛ اگر متوجّه بشوم که شخصی غیبت مرا کرده است، به آن ذهنیّت لطمه میوعلیک میسلام

                                                      
البتّه این قضیّه برای حدوداً چهل سال پیش است. دقیقاً یادم هست در منزل چه کسی بوده است و از رفقای سابق ایشان بوده  1

حال دیگر توفیق رفاقت با مرحوم آقا کلشاءاللَه خدا او را حفظ کند، آدم خوبی است ولیکن علیکه بعد دیگر ارتباط نداشتند. إن
 ۀ آن افرادی ]بود[ که با مرحوم آقا بودند. آن شخص به مرحوم آقا محبّت داشت.را پیدا نکرد؛ ولی از زمر
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خواهید بکنید، بکنید! اما آن فرد به من نگوید که چه موقع این از ذهن پاک شود و بیرون برود! لذا غیبت می
 ه است. آن حلال! آن هیچ! این قِسم دوم.فلان شخص غیبت شما را کرد

و این واقعاً چقدر عجیب است، واقعاً چقدر این مسئله در سلوک حیاتی است و چقدر باعث توقف 
شود! اشتدادِ افکار در ذهن انسان و هجوم مسائلی که ذهنِ صافِ انسان را دستخوش تموُّج و خیال انسان می

 کند.می
رود در جاهای ی راجع به او گفتند ]ذهنیت صافی دارد[؛ مثلًا شخص میاآدم اگر نداند که چه مسئله

کند و نسبت به او نظر صافی دارد؛ نه خوب نه بد، ]عبادیِ[ مختلفی که هست ]برای دیگری[ دعا می
ای از یک شخص در ذهن انسان مرتبه خاطرهآورد. اما همین که یکحال اصلًا هیچ ]چیز[ در ذهن نمیکلعلی

 رود.[یگر صفای ذهنش از بین میآمد ]د
تواند گویم ولی[ وقتی دوتا شد، دید که نمیخدا گفتم نگو! گفت: نه ]نمیاینکه به این بنده اتفاقاً با

اش هم ]جلوی خودش را بگیرد[؛ از شخصی یک قضیّه گفت و از فردی ]قضیۀ دیگر[، اتفاقاً هر دو قضیه
کند همان افکار ما را نسبت به بعضی از مسائلِ ق افتاده و[ تأیید میدرست است؛ یعنی دو قضیّۀ خِلاف ]که اتفا

رفت[؛ یعنی دانستیم و این خِلاف[ عیناً همان است ]که از آن شخص توقع می]سابق که از آن فرد متخلّف می
 کند.هیچ تفاوت نمی
همۀ این مطالب گذشته و البتّه حالاکه دیگر ! رسید بهتر نبود؟این مطلب به گوشمان نمی[ اگر]اما حالا 

گرد دیگر پروندۀ اینها بسته شده است؛ ولی انسان دوباره بخواهد به آن جریانات و مسائل برگردد، این عقب
 [.صحیح نیست]گرد کند است دیگر دائماً انسان بخواهد عقب

 تأکید بزرگان بر کتمان و حمل بر صحت کردن عیوب دیگران
اگر مطلبی از کسی دیدید در نظر نیاورید، »دادند: لذا اولیاء خدا همیشه به افراد دستور به کتمان می

هایی که در مسیر ای را دیدید حمل بر صحت کنید، حرفی را شنیدید نزد خودتان باشد! چون تمام آفتمسئله
ماشاءاللَه تجربه به این مطلب ما إلیو نسبت « گیرد.شود، از این قضیّه نشئت میهدایت برای انسان پیدا می

 ارزش، دنبال این هستند که دائماً حرف درست کنند.عار و بیکار و بیداریم. اصلًا یک عده بی
ای آمد، در همان سنوات قبل، یک روز من در منزل مرحوم آقا نشسته بودم، دیدم یک شخص طلبه

: گفتم. که در مورد شما گفته است، مطلبی نقل کنم ایخواهم از یک شخص، راجع به قضیهمن می! آقا: گفت
(. از یک شخص که حرفی زده است)انتقاد است : این مطلب انتقاد است یا مدح و تمجید و تحسین؟ گفت

اضافۀ منطق. خوانم، بهمُطوَّل هستم و مُغنی هم می من الآن مشغول: خوانید؟ گفتشما چه درسی می: گفتم
 ک شعر از او سؤال کردم: بگو ببینم این شعر معنایش چیست؟ی« احسنت! احسنت!»گفتم: 
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ت أمُُّ الخیارِ تهدَّعی *** عهلیَّ ذنباً کُلُّهُ لم  أصنهع قد أصبحه

أسِ الأصلهعی *** ]میز عنه قنزعا عن قنزع[ أسی کره أت ره مِن عن ره
1 

باشد به نظر شما کدام درست است؟  اصنعی کُلُّهُ لمباشد، یا  اصنعی کُلَّهُ لمدر اینجا اختلاف است که 
 ها برو مطالعه کن تا بدانی!جای این حرفدانم. گفتم: شما بهگفت: نمی

آقا جان گوش دادی؟! به شما چه ارتباطی دارد که فلان کس این حرف را زده است یا نزده است؟! شما 
رسد نه نقل این حرف و آن حرف، یک طلبه هستی، باید بروی دَرست را بخوانی! فردا این درس به داد تو می

درست است  اصنعی کُلُّهُ لمیا  اصنعی کُلَّهُ لمماند که الآن در مقابل من ]بتوانی[ بگویی این درس برای تو می
دانید گویند! گفتم: شما مرا قبول دارید یا قبول ندارید؟ گفت: بله. گفتم: میمی کُلُّهُ و در کجا  کُلَّهُ و در کجا 

ام. در همان حال که ما ها نگشتهخاطر اینکه وقتی در سن شما بودم دنبال این حرفام؟ بهور شدهطچرا من این
 ها بودیم، دیگران ]مشغول غیبت[ بودند!در این حرف

گویم که طالب علوم دینی و شاگردان امام گویم، به دوستانی میام میمن این ]مطالب[ را به رفقای طلبه
 ٣و کُخ 2کند! شخصی شاگرد امام صادق باشد یا شاگرد پاستوربدانید! خیلی فرق میصادق هستند. قدرتان را 

 کند!های عرقی و ورقی باشد. خیلی تفاوت میو از این آدم
 تفاوت شاگردان مکتب امام صادق با افراد دیگر
خواهد! السّلام از او چه توقعی دارد و چه می شاگرد امام صادق کسی است که بداند امام صادق علیه

رفقای طلبۀ ما باید متوجّه این قضیّه باشند که عمر خود را به آن چیزی بگذرانند که بعد از گذشتِ سی سال 
توانند از آن استفاده خورد، الآن میدردشان میدیگر، احساس کنند ]که[ آنچه در این مدت طی شده، تازه الآن به

 است.کنند و الآن چراغ برای افراد و راهنمایی خودشان 
در این زمان، عالَم اسلام و عالَم تشیّع و مکتب امام زمان به شما محتاج است؛ ولی ]منظور از[ محتاج 

طور نیست.[ امام زمان وقت تلقّی بشود که احتیاج به معنای نیاز است؛ نه ]اینناکرده یکاینکه خدایاست نه
تمام عوالمِ وجود، احتیاج و نیاز به او دارد و کس ندارد. و ]بلکه[ کس محتاج نیست و نیازی به هیچبه هیچ

سمت او داریم. او غنیّ است و ما فقیر هستیم؛ او عالِم است و همۀ ما جاهل هستیم؛ او همه، دستِ گدایی به
مُفیض است و همۀ ما مُستفیض هستیم و او مُنیر است و همۀ ما مستنیر هستیم. امام اوست و این دو کلمه علمی 

 گیریم از ناحیۀ امام زمان است!می را که ما یاد

                                                      
 .٥٠٤، ص 1؛ مفتاح العلوم )السّکّاکی(، ج ٦2، ص 1المطول؛ ج  1
 شناس مشهور فرانسوی.دان و زیست(: شیمیLouis Pasteurلویی پاستور ) 2
 (: پزشک و دانشمند مشهور آلمانی.Robert Kochروبرت کخ) ٣
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شاءاللَه منظور من از احتیاج، یعنی احتیاجِ ظاهر؛ یعنی در این موقعیّت، شما رفقا و طُلاب هستید که ان
السّلام، آنچه را که مورد نظر حضرت است را بیان  توانید به حول و قوّۀ خدا و به توفیق از جانب امام علیهمی

درآوردیِ دیگری را! چون مقتدای ، نه سلیقه و تفکّر دیگری را، نه اَشکال و چیزهای منکنید؛ نه چیز دیگری را
گذاشت و بَس! و فکرش کرد و روی این قضیّه انگشت میشما، مرحوم آقا، فقط روی این مسئله پافشاری می

م از امام زمان! شنویم و بَس! آن هم از امام صادق، آن هجای دیگر نرفت و گفت ما فقط از یک نفر حرف می
 خواهد باشد.هیچ چیز دیگری برای ما مطرح نیست، هرچه می

دست شما نیامده شما دنبال این مکتب هستید؛ لذا خیلی باید قدر خودتان را بدانید! این مسئله آسان به
ب به دست ها افتادند تا این مطلها خورده شده تا این قضیّه به اینجا رسیده است بزرگان به مرضدلاست. خون

ها و اند و با انواع ناراحتیها افتادهاند، در بستر بیماریها کشیده شدهشما رسیده است بزرگان به بیمارستان
 دست من و شما افتاده است!اند تا اینکه این مطلب الآن بهوپنجه نرم کردهابتلائات دست

 جایگاه و ارزش مکتب علامه طهرانی
ام اینجا بیایید؟! یا اینکه شما ی جلوی شما را که نگرفته است؛ آیا بنده گفتهشما بروید و ببینید دیگر! کس

کند. منتها شما اید؟! در این قضیّه من و شما یکسان هستیم و هیچ تفاوتی و فرقی نمیبنده را مجبور کرده
گوییم چشم و می گویید آقا حرف بزنید! مانشانید و میواسطۀ محبّت و لطفی که دارید ما را در اینجا میبه

کنیم و الّا همه یکی هستیم و زنیم؛ از آنچه را که شنیدیم، دیدیم و تجربه کردیم برای دوستان بیان میحرف می
 کند؟!کند؛ بنده هم مثل شما هستم، همین حرف را هم شما به من بزنید! چه تفاوتی میفرقی نمی

کنم فقط مرحوم پدرم را که الآن با شما صحبت میایم. خیال نکنید من جا را[ گشتهایم ]و همهما رفته
وقت شما تصور نکنید چون شدیم! یکهای چموشی بودیم که به این زودی تسلیم نمیدیدم! نه، ما از آن بچه

های حال بچهکلدأب هم همین است؛ علی-حالا ایشان پدر ما بودند و انتساب ]به او روی من تاثیرگذار بود.[ 
 طور نبودم.خیر، بنده این باید به همان کیفیت ]باشند![ـ نههر پدری هم طبعاً

جا رفتیم؛ حتی من نزد سران صوفیه ما همه: ام و کسی هم خبر نداردحال من این را نزد رفقا نگفتهتابه
ارتباط دارند رفتم، نزد آن کسانی که مدّعی بعضی از مسائل [ با مسائل غیرظاهری]هم رفتم، نزد آن کسانی که 

فهمیدم در جاهای ]ولی . داندام و کسی نمیها و اینجا داشتهمقامات هستند رفتم؛ جلساتی در شهرستان و
با خود فکر کردیم ]بعد از اینکه همه را دیدیم و در این مکتب آمدیم، ! هیچ خبری نیست، هیچ خبری[ دیگر

 [.است شده]معنا دیگر تمام آن مطالب برای ما بی! آقا اصلًا چه بگوییم؟[ که
دهند. دیگر بالاتر از این ]تصور آید، در آنجا انجام میجاهایی ]وجود دارد[ که آنچه به ذهن شما می

بینیم عجیب! اصلًا اینجا کجا، جاها و مسائل دیگر آییم، میکنید[! اما وقتی که در این مکتب و ]مسیر[ میمی
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د تعریض ندارم، ولی بحث ]مربوط[ به مقامات و ناکرده بنده قصهای خوبی هستند، خدایکجا؟! آنها هم آدم
 مراتب تشکیک است و صحبت در آن مسائل است.

شود، در گویم که بدانید! این معرفتی که در این مکتب نصیب انسان میمن در اینجا به ضِرس قاطِع می
دانیم! و قدرش را نمی آوریم بدانیم،دست میجا پیدا نخواهید کرد! باید قدر آنچه را ما در این مکتب بههیچ

دانیم که چگونه گذرانیم. نمیطرف میاوقاتمان را به بطالت، به حرف و نقل، به جلسات، به این طرف و آن
 دست آمده است!]این معرفت[ به

 فرمودند:بارها مرحوم آقا می
ی دیگر کنند اینجا هم مثل جاهااند. خیال میدست آوردهدانند چه گوهری بهاین رفقای ما نمی

اند و چه نفوس قدسی در این راه فهدا شده است دست آوردهدانند چه بهاست؛ اطلاع ندارند و نمی
 ها را به دیگران منتقل کند.تا اینکه بخواهداین مطالب، مناعت، کرامت و علوّ درجات و ارزش

آنهایی که اهل علم -! نیدهای دیگر را هم ببیهای مرحوم آقا را مطالعه کنید و بروید کتابشما الآن کتاب
هایشان تقریر و بیان واقعاً آن قِسم که مرحوم آقا این مطالب را در کتاب -[تشخیص دهند]توانند هستند می

از الآن، هشتم ماه رمضان و تا هشتم ماه ! اند، اگر شما کتاب دیگری دیدید، نزد من بیاوریدکرده و واقع را گفته
اند به این کیفیت، در این این مطالبی که ایشان گفته: دهیم؛ بگوییدفُرجه می رمضان سال بعد، به همه یک سال

ای این چه مسئله! شاید ما اطلاع نداشته باشیم! بیاورید. حد، فلان شخص در فلان کتاب هم نقل کرده است
دیگران به ]نند ببینند تواتوانند به آنجا برسند و نه میحالا یک عده، نه می! انسان باید استفاده کند دیگر! است؟

 [.افکنیشبهه]کنند به و دائماً شروع می[ اندآنجا رسیده
 تبیین کلام مرحوم قاضی راجع به مجالس اولیاء

مرحوم قاضی « در تمام دنیا من گردش کردم و مانند این مجلس نیافتم.»فرمودند: لذا مرحوم قاضی می
وحِ معنویتی که در جلسۀ مرحوم قاضی هست، به آن رتبه گوید؛ چون آن هِیمنه و اشرافِ رراست و درست می

 و مقام و درجه، در جای دیگری نیست.
زنی و مسجد باشد و افراد بله، ممکن است در جاهای دیگر، مجالس دیگری باشد، روضه، هیئت، سینه

 خوبی باشند. هر کدام از اینها مسائلی ]مخصوص به خود دارند.[
ای هی، ولیّ فانیِ باقیِ عالمِ بِأمر اللَه و باللَه و فی اللَه، ادارۀ امور تربیتی عدّهاما آن مجلسی که یک ولیّ ال

کجا پیدا  دست بگیرد، را بر اساس رساندن و رسیدن به همان مبدئی که مافوق آن مبدأ متصوّر نیست به
لب زیاد است؛ اما بحث در چگونگی آنها است و مطالبی که مطرح شود؟! مسئله این است که مجالس و مطامی
 شود. صحبت در آن است!ها و صفات و غرائزی ترکیب میآید و با چه انگیزهشود از چه نفْسی بیرون میمی

: رمایدخواهد بفمی «و العائدُِ عَلَیهم بِتحَُنُّنِ رأفَتکِ»فرماید: السّلام که می لذا در اینجا امام سجّاد علیه
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برای همه باید این مسئله تجربه شده باشد که در هرجا . داریم، تحنُّنِ رأفتِ تو استهر قدمی که ما الآن برمی
 [.اشتباه کردیم]که ما بخواهیم به خود بگیریم 

های شاءاللَه برای شبان. های بعد نگاه کردم، دیدم که واقعاً عجیب استالآن وقتی من در این عبارت
 !شاءاللَه شدندان! رفقا خسته شدند دیگر، درست است؟[. کنمبیان می]بعد 

ر طوفهمم( لابد رفقا هم اینطور میطور هستم )ایندارد. من که اینواقعاً حضرت در اینجا پرده برمی
یک ما نشسته است و دارد خوانم، انگار دقیقاً امام سجاد جای یکهستند. واقعاً هرچه دعای ابوحمزه را من می

 کند.[زند؛ حالاتمان، خصوصیاتمان و رفتارمان ]را دقیق بیان میگوید. اصلًا مو نمیاز زبان ما می
 تأثیر دعای ابوحمزه و حدیث عنوان بصری بر معرفت

آید حمزه، زندگینامۀ انسان است، از بدوِ تولّد که در این دنیا میاین دعای ابی: شود گفتیبه اعتقاد من م
در ]تمام خصوصیّات و احوال و اطواری که [ باشد کهمی]این یک بیوگرافی . رودتا وقتی که از این دنیا می

السّلام در روز  لشهداء علیهدر مضامین، خیلی شبیه مضامینِ دعای حضرت سیّدا[. کندانسان هست را بیان می
 .عرفه است

مثلًا . یعنی اختصاص به ماه رمضان ندارد! حمزه را مطالعه کنیماصلًا به اعتقاد من باید ما این دعای ابی
ای رفقا حدیث عنوان بصری را هفته: »فرمودندکه مرحوم آقا و بزرگان میطوریهمان[. بخوانیم]در طول سال 

حدیث عنوان بصری را چند دفعه تا حالا مطالعه : کنمالآن من از رفقا سؤال می!« ننددو مرتبه مطالعه کیکی
ای یک مرتبه مطالعه طور جزء آن هستم، من که مطالعه نکردم؛ من حدوداً هفتهاید؟ البتّه خود من هم همینکرده

ای دو مرتبه مطالعه ودیم هفتهما در نجف که ب: »فرمودندکه ایشان میای دو مرتبه نه، درحالیکنم ولی هفتهمی
 کردیممی

ای را که نوشتند و در کتابچۀ نازکشان است، الآن ]در طبقۀ[ بالا نزد من است؛ زمانی که آن عنوان بصری
گفتند که من ]آن را[ در نجف بودند یک کتابچۀ نازک )حدیث عنوان بصری( در جیب خود گذاشته بودند، می

 رنگ، نوشته بودند.دنویس آبیکنم. با مرکّب و خومطالعه می
شود[، یعنی عجیب زده میبیند شگفتجهت نیست. یعنی واقعاً وقتی که انسان این مطالب را ]میاین بی

کار کنیم؟ برویم است دیگر! اگر ما الآن بخواهیم دستورالعملی برای رفتار و حرکات خودمان پیدا کنیم، چه
حمزه ؟ چه چیزی مطالعه کنیم؟ شما کدام مطلبی بالاتر از این دعای ابیرا مطالعه کنیم 1القوانین مونتسکیوروح

                                                      
های برجسته سیاسی فرانسه که در مونتسکیو در اواخر قرن (: از شخصیتBaron de montesquieuارون دو مونتسکیو )ب 1

 کرده است.هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی زندگی می
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توانید پیدا بکنید که بیاورید و جلویتان بگذارید و ببینید امام در اینجا چه فرموده است؟ حالات ما چطور می
ت؟ است؟ ارتباط خدا با ما چطور است؟ نقائص ما چطوری است؟ توقعی که خدا در اینجا از ما دارد چیس

کند؟ این عجیب است دیگر! اینکه همۀ بزرگان این حضرت در اینجا چه راهی برای درمان و مداوا پیشنهاد می
 کردند، تا اینکه به آن مقام و مرتبه رسیدند.خواندند بیخود نبوده است دیگر، به آنها عمل میمطالب را می

صوص در مرتبۀ بالا با آن بندگان، حالتِ خحال، خداوند و پروردگار در ارتباط با بندگانش، بهکلعلی
خدمت رفقا  شاءاللَه فرداشب اگر خداوند توفیق بدهداستمرار دارد و این مطلب را انسان باید درک کند! ان
آورد، استفاده کند و چطور هایی که خدا برای او پیش میعرض خواهم کرد که انسان چطور باید از این فرصت

ها، «تحننِّ رأفت»ها، این طرف این فرصت به اشتباه بیندازد! خیلی مهم است؛ از یک ها او رانباید این فرصت
شود، انسان سریع بگیرد و نگذارد فرار کنند و از طرف دیگر مبادا اینها موجب اینها که برای انسان پیدا می

ناکرده اثر ! بلکه خدایشدن و اغفالِ نفس بشود و آن اثر واقعی و حقیقی خودش را نگذاردخوردن و غَرّهگول
 شاءاللَه تا فرصت و مجال دیگر.خِلاف بر نفس بگذارد. ان

  
لِّ علیٰ محمد  و آلِ محمد  اللههمّ صه
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